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دسامبر ۲۰۱۱ بود و ماناسی جاشی ۲۲ ساله که مدتی قبل دانش آموخته شده بود و تازه به عنوان مهندس نرم افزار 
در شهر بزرگ بمبئی )مومبای( مشغول به کار شده بود، تصادف سختی کرد. خانه ای که ماناسی همراه با پدر و مادرش 
در آن زندگی می کرد، کمتر از هفت کیلومتر با محل کارش فاصله داشت و او با موتور سیکلت سر کار می رفت. فقط ۱۰ 
دقیقه پس از خروج از خانه سانحه رخ داد. او در حالی که مشغول دور زدن زیر یک پل هوایی بود، یک کامیون که خلاف 
جهت می راند، پایش را زیر گرفت. زمان زیادی در انتظار آمبولانس تلف شد و پلیس او را با یک برانکارد به نزدیک ترین 
بیمارستان رساند. پای چپ ماناسی کاملا خرد شده بود و خون زیادی از دست داده بود. او ۴۵ روز در بیمارستان بود و هر 

۵ یا ۱۰ روز جراحی می شد اما سرانجام تیم پزشکی تسلیم شد و گزینه ای غیر از قطع پا نماند.

بانوان

* توصیــف جهانگــرد در پرونــده چــاپ دوشــنبه از 
دوچرخه ســواری و تفاوتش با ســفرهایی که با خودرو و 
موتور انجام می شود، بی نظیر بود. ذهن خلاق او و نگرش 

متفاوتش به سفر برایم خیلی هیجان انگیز بود.
* دربــاره خــوردن چــای با نمــک، یکــی باید بــه مردم 
مغولستان بگه که داداش، داری اشتباه می زنی!  سعیده
* نویســنده مطلب »رایحــه درمانی هنگام زایمــان« در 
صفحه سلامت، یا زن نیست یا تا حالا مادر نشده! آخه تو 
اون وضعیت، کی می تونه به فکــر رایحه درمانی بیفته؟ 
با این داروهای بی حســی درد قابل تحمل نیست، با بو 

درمانی میشه تحملش کرد؟
* »توصیه خاص به آقایانی که همسرشان باردار است« را 
ملیحه صفرزاده کاش همه آقایان بخوانند! همین!  
* با وضعیت گرانی بنزین، تا چند وقت دیگر همه ما ایرانی ها 
مجبور می شویم برای سفر از دوچرخه استفاده کنیم. آقای 
ایران نژاد که در پرونده زندگی سلام با او مصاحبه کردید، 

فقط پیش قدم شده و خیلی کار خاصی نکرده!
* مطلب گلدوزی در ســتون بانوان را با آمــوزش دادن، 
ادامه دهید. به خصوص برای این روزهای مانده تا شروع 

سال نو، یک هنر به درد بخور است.
* چاپ مطالبی در صفحه کودک مانند کاشــت گل در 
حیاط خانه برای زندگی های آپارتمان نشینی امروزی، 

توصیه نمی شود.
* درباره اتاق مشاوره در صفحه خانواده، واقعا کسی که 
در این شرایط 400 هزار تومان میده به فالگیر، نباید هم 

طلسمش بشکنه!

ما و شما

از دنیای روان شناسی 
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روز فکر کردن به موفقیت ها

قرار و مدار

  کاش با والدینم صمیمی تر بودم
همراه والدینش به مرکز مشاوره آمده بود. پدر و مادرش 
مانند بســیاری از والدین دیگر از تغییر خلق و خویش در 
ســن بلوغ نگران شــده بودند. از این که منــزوی، لجباز و 
بیش از حد وابسته به دوستانش شده بود. پس از شنیدن 
گلایه های پدر و مادرش، خواستم با خودش تنها صحبت 
کنم. وقتی والدینش اتاق را تــرک کردند، کمی با او گپ 
زدم و بعد پرسیدم: »دوســت داری چه چیزی در زندگی 
خانوادگی تان تغییر کند؟«. آهی کشید، قطره ای اشک 
در چشم هایش جمع شد و گفت: »کاش پدر و مادرم بیشتر 
با من حرف می زدند، کاش صمیمی تر بودیم...«. شنیدن 
این حرف برایم چندان تازگی نداشت. بارها مشابه همین 
را از زبان نوجوانان یا حتی کودکان دیگر هم شنیده بودم. 
وقتی گفت و گوی مان به پایان رسید، از او خواستم اتاق را 

ترک کند تا با والدینش صحبت کنم.

  فکر می کردیم حوصله حرف زدن با ما را ندارد!
وقتی پدر و مادرش روی صندلی ها در مقابل من نشستند، 

رو کردم به آن ها و گفتم: »می دانستید یکی از بزرگ ترین 
آرزوهای دخترتان این است که بیشتر با او حرف بزنید؟«، 
هر دو چشم هایشــان از تعجب گرد شــد و به یکدیگر نگاه 
کردند. مادرش گفت: »ما همیشه فکر می کردیم او حوصله 
حرف زدن با ما را ندارد! همیشه با اکراه جواب سوال های 
ما را می دهد و هیچ وقت علاقه ای به ادامه گفت و گو با ما 
نشــان نمی دهد.« پدرش هم ســری به تاکید تکان داد و 
گفت: »بله، حق با همسرم اســت. وقتی سر صحبت با او 
را باز می کنیم فقط در حد یــک کلمه جواب ما را می دهد 
و سریع از ما فاصله می گیرد. وقتی از او می پرسیم مدرسه 
چطور بــود؟ می گویــد: »خــوب« و هیچ توضیــح دیگری 
هم نمی دهد. یا وقتی می پرســیم بعدازظهر چه کردی؟ 
می گوید کــه هیچی! می پرســیم کجا مــی روی؟ جواب 
می دهد بیرون! کلا جوری جــواب ما را می دهد که انگار 

می خواهد هرچه سریع تر گفت و گویش با ما تمام شود!«

  تفاوت حرف زدن و بازجویی کردن!
بحث که بــه این جــا رســید، فرصــت را مغتنم شــمرده و 

پرسیدم: »با دوســتانش چطور؟ تا به حال دقت کرده اید 
که با آن ها به چه شکل گفت و گو می کند؟« مادرش پاسخ 
داد: »با دوستانش ساعت ها تلفنی صحبت می کند و هر 
وقت کنار هم هســتند، مرتب با هم حرف می زنند و بلند 
بلند می خندند.« گفتم: »پس معلوم می شود دختر شما 
ذاتا دختر کم حرفی نیست، حتما یک جای کار ایراد دارد 
که با شــما این قدر کم صحبت می کند.« پدر با ناراحتی 
پرسید: »مثلا کجای کار ما ایراد دارد؟« جواب دادم: »مثلا 
همین سوالاتی که از فرزندتان می پرسید؛ کجا بودی؟ چه 
کار کردی؟ کجا می روی؟ و ... . آن چیزی که شما اسمش 
را می گذارید حرف زدن، در واقع بازجویی کردن است. 
البته شما به عنوان والدین حق دارید از اوضاع دخترتان 
باخبر باشید اما این به معنای حرف زدن نیست. پس توقع 
نداشته باشید او از چنین گفت و گویی استقبال یا احساس 
نزدیکــی و صمیمیت با شــما کند. مشــکل این جاســت 

که معمولا گاهی اوقــات والدین به 
جــای این کــه بــا بچه هــا حرف 

بزنند، آن هــا را مدام نصیحت 
می کنند یا مورد بازجویی قرار 

می دهنــد که موجــب افزایش 
فاصلــه عاطفــی میــان آن هــا و 

در  صمیمیــت  کاهــش 
خانــواده می شــود. 

نصیحت و پرســش 
گاه و بــی گاه، هیچ 
اشــکالی ندارد اما 

مسئله این جاست که شــما باید وقت بیشــتری را صرف 
»گفت و گو« با فرزندتان کنید، درســت مثل گفت و گویی 
که او با دوســتانش دارد.« مادر با نگرانی پرسید: »چطور 
باید بــا او گفت و گو کنیــم که کمتــر از ما فاصلــه بگیرد و 
صمیمیت مان بیشتر شــود؟« گفتم: »این شد یک سوال 

خوب!«

  چگونه باب گفت و گو با فرزندان مان را باز کنیم؟
 توجه کنید. بر صحبت فرزندتان تمرکز کنید. از 

ارتباط غیرکلامی برای نشان دادن علاقه واقعی 1
خود بــرای گفت و گو بــا او اســتفاده کنید؛ مثلا 
روزنامه را کنار بگذارید، ارتباط چشمی برقرار کنید و کمی 
به جلو خم شوید. کاری کنید که فرزندتان احساس کند 
حرف های او مهم و جالب است. اگر برای او مهم است، باید 

برای شما هم مهم باشد.
 از فرزندتان نظر بخواهید. همیشه منتظر نباشید 

تا فرزندتان وارد بحث شود. در صورتی که چند 2
گزینــه برای مســافرت در عیــد نوروز پیشــنهاد 
داده اید، نظر او را هم بپرسید. اگر در اخبار چیزی دیدید که 
ممکن اســت مورد علاقه او باشــد، آن را توضیــح دهید و 
سپس نظر او را بخواهید. اگر در محل کارتان اتفاقی افتاده 
اســت که ارزش بیان کردن را دارد، فقط به تعریف ماجرا 
اکتفا نکنید. از فرزندتان بپرسید نظر او چیست؟ اگر او به 

جای شما بود، چه کاری انجام می داد؟ و... .
چیزهایی بپرسید که نیازمند پاسخ های طولانی 

باشد نه پاســخ های یک کلمه ای. به جای آن که 3
بپرســید آیــا از کتابــی کــه بــرای او خوانده ایــد 
خوشــش آمده یا نه )که احتمالا یک بله یا نه ساده جواب 
می دهد(، از او بپرســید از چه چیز کتاب خوشش آمده یا 
نیامده است. پرسش های خاص مثل :»نظر معلمت راجع 
به تحقیق علومت چه بود؟« بهتر است از پرسش های کلی 

مثل: »کلاس علوم امروز چطور بود؟«.
به علایق فرزندتــان توجه کنید. ببینیــد به کدام 

سریال، رشته ورزشی، درس مدرسه یا شخصیت 4
معروف علاقه دارد و با او راجع به همان موضوع 

مورد علاقه اش صحبت کنید.
حداقل دوبــار در هفته 

یک وقــت خصوصی با 5
فرزندتان داشته باشید 
برای گشــت و گذار و گفت و گوی 
دونفره. مثلا با هــم به کوهنوردی، 
سینما، باشگاه یا پیاده روی بروید 
و در همیــن حیــن راجــع بــه 
موضوعات گوناگون با یکدیگر 

گفت و گو داشته باشید.

همه ما در طول زندگی مون، روزهای 
شــیرین، موفقیت های کوچک 
و بزرگ، خاطــرات خوب از پیروز 
شــدن در مســابقات علمی، 
ورزشی، فرهنگی، هنری و ... داریم. 
امروز به اون ها فکر کنین تا هم 
اعتماد به نفس تــون بره بالا و 
هم طعم شیرین شــون دوباره 

بیاد زیر زبون تون...  

به عنوان پدر یا مادر، تا چه حد با فرزندان)به خصوص کودک و نوجوان( خود صحبت می کنید؟     
اصلا از ضرورت و اهمیت این کار آگاه هستید؟ آیا می دانید چطور باید سر صحبت را با فرزندتان 
باز کنید تا شناخت کامل تری از نگاه او به زندگی کسب کنید و همدلی بیشتری با او داشته باشید؟ 

داستان امروز در همین باره است و نکات مهمی برای والدین در آن مطرح شده است.

زهراوافر|کارشناسارشدروانشناسی

محوری

 ماناسی تسلیم نمی شود!

هشــت ســال پس از آن تصادف، ماناســی پارا-بدمینتون را 
جدی گرفــت و به تیم ملی هنــد راه یافت و همیــن چند وقت 
پیش نماینده کشورش در فینال مســابقات قهرمانی جهان 

بــود. در دیــدار نهایــی او باید با دوســت، 
هموطن و مدافع عنوان قهرمانی، پارول 
پارمــا مســابقه مــی داد. در حیــن بــازی 
ماناسی از پارما جلو افتاد و کنترل مسابقه 
را در دســت گرفت. ســت پایانــی تعیین 
کننده بود و او ۱۳ امتیاز متوالی گرفت و 
ناگهان دید که قهرمان جهان شده است!

 از نقش یک مربی کاردرســت نباید 
غافل شد

او در اولیــن روزهــای ورودش بــه دنیای 
بدمینتــون و از بخت خــوش بــا »پولــلا 
گوپیچانــد«، مربــی اســطوره ای هنــد 
ملاقــات کــرد. مربــی کــه ســبک بــازی 
ماناســی را متحــول کــرد. ایــن قهرمان 

پیشــین بین المللی، چهره اصلی پشــت موفقیت های اخیر 
بدمینتون هند در جهان است. ماناسی زمانی که با گوپیچاند 
ملاقات کرد، کارمند بانک بود. او بلافاصله سراغ این مربی 
رفت و از او خواست تمرینش دهد. گوپیچاند در این باره گفته 
است: »او دختری بســیار شجاع به نظر می رســید و داستان 
زندگی اش بســیار الهام بخش بود. من گفتم، بســیار خوب 
درباره اش فکر می کنم.« اما تمرین به عنوان یک ورزشــکار 

معلول چالش جدیدی بود. گوپیچاند ویدئوی بازی ها 
را به دقت بررســی می کرد و حتــی گاهی روی 

یک پا تمرین می کرد تا متوجه شود که بازی 
با ایــن وضعیت چــه حالی دارد. او ســپس 
در کنــار دیگــر کار هــای مربیگــری، یک 

برنامه تمرینی برای ماناسی طراحی کرد که به گفته خودش 
بسیار متمرکز و استقامتی بود. این ها ویژگی هایی بودند که 

ماناسی را به اوج رساندند و او تا قهرمانی جهان پیش رفت.

 مسیر ناامیدی تا قهرمانی

نــگاه ماناســی از یــادآوری روزهــای بعد 
از تصــادف تلــخ نیســت. او مــی گویــد 
باحال تریــن دورهمی هــا زمانی بــود که 
دوستان و همکلاسی های دانشکده دور 
تختش در بیمارســتان جمع می شــدند: 
»بــاور کنیــد، وقتــی بــه آن دوران فکــر 
می کنم حتی یک نکته منفی هم به ذهنم 
نمی رســد. بدتریــن لحظه زمانــی بود که 
به خانه برگشــتم، خــودم را در آیینه دیدم 
و گفتــم، وای، آره خیلــی خــوب بــه نظــر 
نمی رســه و ناامیــد شــدم اما بعــد از چند 
روز بــا خــودم گفتم، خــب این یــک زخم 
بود... ایــن فقط یک پــا بــود!« بدمینتون 
بخشــی از فراینــد توان بخشــی او بــود تا 
بتواند با پای مصنوعی راه برود. یک روز حریفش که استعداد 
ماناسی را دید، تشویقش کرد در مسابقات انتخابی تیم ملی 
شــرکت کند. هند آن زمان قرار بود در تورنمنتی در اسپانیا 
حاضر شــود. ماناســی گرچه نتوانســت به تیم راه پیدا کند، 
اما برای اولیــن بار قــدرت ورزش را دیــد. حالا و ایــن روزها 
او مدال هایــش را کنار تختخوابــش آویخته و البتــه در میان 
آن ها مدال قهرمانی جهان درخشش دیگری دارد. هرچند 
که خــودش می گویــد مدال مــورد علاقــه اش، برنز 
بازی هــای آســیایی اســت. ماناســی حــالا به 
دنبــال رســیدن بــه هــدف بعــدی اســت: 

»راهیابی به پارالمپیک توکیو«.
منبع: فرادید

تصادفی که یک قهرمان جهان ساخت!
»ماناسی جاشی« بعد از قطع پایش به خاطر تصادف با کامیون از ناامیدی به قهرمانی جهان رسید

امروزه با این که جوامع گسترده 
شــده و افراد از همدیگــر دورتر 
شده اند ولی حس ارتباطی بین 
آن ها و شــریک دانستن خود در 
مسائل نزدیکان شان برایشان اهمیت دارد. ازدواج 
از جمله موارد بســیار مهمی اســت که هرخانواده 
قصد دارد در آن بــه بهترین انتخاب دســت بزند تا 
ضامن خوشبختی دختر و پسرش در آینده باشد و 
گاهی بعضی خانواده ها تمایل دارند این امر مهم را 
با دیگر افراد آشنا از جمله بزرگ ترهای خانواده یا 
آشنایان درجه یک که با تجربه تر هستند، در میان 
بگذارند. هرچند این روش، روشی پسندیده است 
اما آن چه به صورت عینی و بارز برای خانواده تعریف 
نشده است، اهمیت ازدواج و هدف از این امر مهم 
است که افراد در پی آن به چه نتایجی می خواهند 
دســت یابند؛ برای مثــال اگر هدف درســت برای 
ازدواج، شــناخته شــده و معیارهای درستی برای 
ازدواج انتخاب شــود، عواملی چون تفاوت سنی، 
مسائل اقتصادی یا چشم وهم چشمی های زیادی 
که امروزه دیده می شــود دیگر ملاک اصلی برای 
خانواده هــا نیســت و از طرفی مشــکلات جوانان 
بــرای ازدواج یــا ســختگیری ها از بیــن مــی رود و 
حتی اطرافیان هم با حرف هــای خود باعث ایجاد 

مشکلاتی در روابط زوج ها نمی شوند.

   در انتخاب تان دچار تردید شدید؟

آن چه در این خصوص لازم می دانم به شما مخاطب 
عزیز بیان کنم این اســت که خانواده شما که از هر 
نظر به فکر شما و خوشبختی تان بوده اند، مطمئنا 
تحقیقــات لازم را انجام داده اند و بــه نتایج مثبتی 
درباره همسر شــما و خانواده اش دســت یافته اند 
که بــه ایــن ازدواج راضــی شــده اند. از طرفی اگر 
شــما و همســرتان ملاک های خود را برای ازدواج 

به درستی انتخاب کرده باشید و با صحبت کردن 
درباره نیازها و معیارهای خود با یکدیگر به تفاهم 
دســت یافته و اهداف خــود را از ازدواج پیش از آن 
تعیین کــرده باشــید، می توانیــد در برابر صحبت 
اطرافیان جوابــی قانع کننــده و مناســب به آن ها 
بدهید ولی اگر احســاس می کنیــد صحبت های 
اطرافیان، شما را دچار تردید می کند یا این حرف ها 
باعث می شــود بین شما و همســرتان مشکلات یا 
ناراحتی هایی پیش بیاید، نشــان از آن دارد که به 
اهداف خــود از این ازدواج نیندیشــیده اید و دچار 
تردید هستید. پس خوب است در ابتدا با فکر کردن 
در این باره به نتایجی برسید که بدانید اولویت های 

شما از این ازدواج چیست؟

   برای دیگران مرز قائل شوید
از طرفی باید ابتدا به این باور برسید که من به عنوان 
یک همسر و انسان در ارتباطات خودم باید به تعیین 
ارزش ها و جایگاه اطرافیان دست یابم به این معنی 
که بــرای خــود و اطرافیــان مرزهایی قائل شــوم و 
به هرکــدام از آن ها با توجه به ارزشــی که برای من 
دارند، جایگاه و مرتبه ای بدهم که بدانم هرکدام از 
انسان های مهم اطراف من در زندگی برایم در کدام 
جایگاه قرار دارند و تا چه حد این حق را دارند که در 

زندگی من و مرزهایم داخل شوند.

   از بعضی رفت و آمدها بپرهیزید
در آخــر این کــه بدانیــد شــما انتخــاب خــود را 
انجــام داده ایــد و قــرار اســت در کنار همســرتان 
زندگی مشــترک خــود را بســازید. پس پیشــنهاد 
می کنم اولویت خود را همسر و زندگی مشترک تان 
قرار دهید و از ارتباطاتی که به برهم زدن رابطه شما 
به ویژه در دوران شیرین عقد منجر می شود، ضمن 

حفظ حرمت ها اجتناب کنید.

فامیل هایمان سوسه می آیند تا با همسرم 
بحثم شود!

مشاوره 
زوجین

مهساجعفرینسب| کارشناسارشدروانشناسیبالینی

حدود هشت ماه است که عقد کرده ام. شوهرم را خیلی دوست دارم اما هر وقت به خانه 
اقوام و فامیل ها می رویم با گفتن یک سری جملات الکی که چرا در این شرایط ازدواج 
کردید؟ شما به درد هم نمی خورید؟ و ... سوسه می آیند و قصد دارند که من و شوهرم با 
هم بحث مان شود. کمکم کنید، زندگی ام را در خطر می بینم. به آن ها هم نمی توانم اعتراض کنم.

 تأثیر شگرف صحبت با خود 
در نمره ریاضی!

 نتایج یک تحقیق جدید نشــان می دهد تشویق بچه ها به 
تکرار جملاتی در سکوت که بیش از توانایی ذاتی بر تلاش 
برای موفقیــت تأکیــد می کنند، موفقیت های بیشــتری 
را نصیــب آن ها خواهــد کرد.  ایســنا به نقــل از CNN می 
نویسد که »ادِی برامِلمِن«، استادیار دانشگاه آمستردام در 
همین باره  گفته:»پژوهش های ما نشان می دهد عملکرد 
کودکانی با اعتمــاد به نفس پایین، بعــد از تکرار جملاتی 
نظیر نهایت تلاشم را خواهم کرد، در درس ریاضی بهبود 

می یابد.«

  نحوه انجام این تحقیق
محققــان هلندی دربــاره ۲۱۲ کــودک بین ســنین ۹ تا 
۱۳ سال)ســنی که از نظر آن ها احساسات منفی درباره 
توانایی هــای دانش آموزان در مدرســه معمول تر اســت( 
تحقیق کردند و از آن ها خواستند درباره میزان توانمندی 
خود در درس ریاضی فکر کنند.  چنــد روز بعد، کودکان 
در کلاس درس نیمی از یک آزمون اســتاندارد ریاضی را 
تکمیل کردنــد. بلافاصله بعد از اتمام نیمــی از آزمون، از 
دانش آموزان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، 
خواسته شد یا با خودشان صحبت کنند یا با تمرکز بر تلاش 
مانند این که »من نهایت تلاشم را خواهم کرد« یا با تمرکز 
بر توانایی »من در درس ریاضی خیلی خوب هســتم!« یا 
هیچ حرفی با خودشــان نزنند. بعد از آن از دانش آموزان 
خواسته شد نیمه دوم آزمون ریاضی را نیز تکمیل کنند. 
محققان دریافتند کودکانی که با خودشــان صحبت و بر 
تلاش تمرکــز کرده بودند، در مقایســه بــا کودکانی که با 
خودشــان صحبت نکرده بودند، عملکردشان در آزمون 
ریاضی بهتر شده بود. در مقایســه با آن ها، کودکانی که 
در هنگام صحبت با خــود روی توانمنــدی ذاتی ریاضی 
تمرکز کرده بودند)من در این درس بسیار قوی هستم!( 
به رغم این که خودشــان باور داشــتند در این درس قوی 
هستند، بهبودی در نمرات ریاضی شان نشان داده نشد. 
سِندِر توماس، استاد روان شناسی در دانشگاه اوترخت که 
هدایت این پژوهش را برعهده داشت، می گوید: »از والدین 
و معلمان به دفعات خواســته شده اســت تا دانش آموزان 
و فرزنــدان خود را تشــویق کنند جمــلات انگیزه بخش و 
مثبت را در شرایط اســترس زا با خودشان تکرار کنند اما 
تاکنون ما نمی دانستیم آیا تکرار این جملات در موفقیت 
دانش آموزان واقعاً تاثیر می گذارد یا نــه. ما به این نتیجه 
رســیدیم که درباره کودکانی که اعتمــاد به نفس پایینی 
دارند، تکــرار جملاتی کــه روی تلاش تمرکــز می کنند، 

بسیار مفید است و عملکرد آن ها را بهبود می بخشد.«

بابا، مامان، با ما حرف بزنید!
وقتی در جلسه مشاوره به آن ها گفتم: »می دانستید بزرگ ترین آرزوی فرزندتان این است که بیشتر با او حرف بزنید؟« چشم های هر دو نفر از تعجب گرد شد


